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 دهیچك
د از اجرای تعهّ، خودداری یک طرف عقد معاوضی حق حبس به معنی حقّ

. قریب به اتفاق فقها موافق استدش تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهّ ،خود
حق  جریاندر رابطه با اجرای حق حبس در عقود معاوضی هستند، ولی 

در نکاح بدین معنی که زوجه حق داشته باشد تا زمانی که مهر به حبس 
، ی وظایفی که در مقابل شوهرش داردنشده از ایفاطور کامل به او تسلیم 

تمکین خاص صورت نگرفته  امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد و
با استناد  ،مشهور فقها خورد.به چشم می فقهامیان در متفاوتی  یآراباشد؛ 
 ۀمعاوضی بودن ماهیت عقد نکاح، روایات، اجماع، قاعد مانند مختلفۀ به ادل

 دیکأحق ت نیا یتبر مشروع ر و حرج و شرط عرفی ضمن عقد،نفی ضر
در این میان تعداد معدودی از فقها به مخالفت با جریان حق حبس  اند.نموده

در نکاح برخاسته و با مخدوش دانستن ادله و مبانی حق حبس در نکاح، 
 .به تفصیل در این رابطه است ئاند. تنها ابن ادریس قایمنکر این مطلب شده

یشان جریان حق حبس را در صورت ایسار زوج صحیح دانسته و در صورت ا
و با  تحلیلی -با روش توصیفی پذیرد. جستار حاضراعسار زوج، آن را نمی

-دیدگاه لین به حق حبس در نکاح ضمن معرفیدلایل قائ هدف تبیین و نقد

 نکاح، در حبس های مختلف فقهای امامیه و مبانی ایشان در خصوص حق
 ند. کله پرداخته و از این رهگذر حق حبس در نکاح را نفی میئین مسبه ا

 

 .، حق امتناع، نکاح، تمکین، مهرحق حبسها: کلیدواژه

 

 
 

 

 

Abstract 
The right to lien means the right of one party of an 
exchanging agreement to abstain from the performance 
of his obligation until the other party takes action to 
perform his obligation. Most Muslim jurists agree with 
the enforcing the lien in exchanging agreements; there 
are however different opinions among Muslim jurists 
with regards to the subject of the right to lien in 
marriage (meaning that the wife has the right to abstain 
from performing her duties against her husband until the 
marriage portion is fully submitted to her, provided that 
her marriage portion is accelerated and no canonically 
obligatory sexual resignation of woman to her husband 
is provided). Citing various arguments such as the 
exchanging nature of the marriage contract, the 
traditions, the consensus, the rule of negating loss and 
fault and the customary condition of the marriage 
contract, famous Muslim jurists have emphasized the 
legitimacy of this right. In the meantime, a few Muslim 
jurists have opposed the subject of lien in marriage and 
have denied this by counting false the evidence and 
bases of the right to lien in marriage. Only Ibn Idris 
considers this in detail: he considers the right to lien to 
be valid if the husband is found affording and does not 
accept it if the husband is found insolvent. Presenting 
different views of Imamite jurisprudents and their 
foundations on the right to lien in marriage, this 
descriptive-analytical study is aimed to elaborate and 
criticize the reasons by those who accept the right to lien 
in marriage and thereby negates this right. 
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 مقدمه
 یابققتا مقورد  حقققوقی مباحق   از در نکققاح یکقی  حقبس  حقق 

. مقاده  اسقت  برخقوردار  ایویقهه  حساسیت که از بوده هاخانواده
او  بقه  هیق تواند تا مهریزن م»دارد:  تیحکا یمدنقانون  1806
که در مقابقل شقوهر دارد امتنقاع     یفیوظا یفاینشده از ا میتسل
امتناع مسقط حق  نیمهر او حال باشد و ا نکهیمشروط بر ا ،کند

 . «نفقه نخواهد بود
 یتواند از ایفاگردد، زن میاز اطاق مادۀ بالا مستفاد می
خود را دریافت دارد، خواه  یهوظایف زوجیت امتناع کند، تا مهر

قانون مدنى در  همچنین یا نباشد؛ شوهر  قادر بر تأدیۀ آن باشد
این امتناع مسقط »... تصریح نموده که: « 1806»ذیل ماده 

-زیرا نشوز زن در موردى محقق می ؛«حق نفقه نخواهد بود

ى یف زناشویامتناع از انجام وظا ،قانونى ۀگردد که بدون اجاز
اعتبار حق حبسى که ه بمورد مذکور، زن در  لیو ،نموده باشد

از  ،شناخته به رسمیّت یه اشمهراو به رسیدن  برای قانون
-؛ از این رو مشمول نشوز نمیخوددارى کرده شوظایف یایفا

 (. 915- 5/915باشد )امامی، بی تا: 
، نتیجققه ایققن حقققان از نظققر بسققیاری از فقهققا و حقوقققدان

ی و عمومی عقدل  ناشی از قواعد کلّمعاوضی بودن عقد نکاح و 
 1585نجفقی،   ؛ 2/261: 1511مراغی،  حسینی ) استو انصاف 

 محقق دامقاد یقیدی،   ؛5/259 :1910، انصاری ؛156-155 /29:
که در فقه و حقوق به ( 61-1/65 :1906شعبانی، ؛ 256: 1901
د و مققرّر داشقتن   یک تعهّ ۀتعدیل وتنظیم روابط دو سوی ۀانگیی

د نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف از اجقرای تعهّق  
 . )کاتوزیقان، وضّقی منظقور شقده اسقت    اقراردادهای مع، در خود

1906 :5 /10.) 
حق حبس حق امتناع مطلقق نیسقت؛   باید توجه داشت که 

بقه هقیی یقک از    اسقت. یعنقی   بلکه حق الامتناع عنقدالامتناع  
د خقود  که ابتدا به ساکن از انجام تعهّق  دهداجازه نمی متعاقدین

حق حبس فقط در عقود معاوضی جریقان  رو از این امتناع بورزد.
  .1یابدمی

گونقاگون   ۀبه تصریح صاحب جواهر، اکثریّت فقهقا بقه ادلّق   
عرف در معامات ، به حق حبس در عققود   مانند بنای عقاء و

امّا این دیدگاه مخالفانی هم  ،(155/ 29:  1585 فی،اند )نجقائل

 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

د از ض عقدى است که: انتقال مال از طقرفین و یقا قبقول تعهّق    عقد معوّ.  1
گویند، مثقل بیق ، اجقاره،     نیی مى« معاوضه»طرفین باشد و گاهى به آن عقد 

 ۀدلق چقون مبا  ؛است« معاوضى»شبه عقد  نیی نکاحعقد  ض.معوّ ۀصلح و هب
 (.28/ 2 :1510 )طاهری، مال به مال نیست

دارد؛ از جمله مقدّس اردبیلی، که حقّ حبس را به طور کلّی چه 
، فته با این بیان که با تحقّق عقددر عقد بی  و چه در نکاح نپذیر

شود و تحویل دادن مورد معامله واجب است. مالکیّت منتقل می
طقور کقه   با این حال همقان  (.685/  0: 1589 )مقدس اردبیلی،

قریب به اتفاق فقها در اجرای حقق حقبس در عققود     ،اشاره شد
که خواهیم دیقد در اجقرای   ولی چنان ،معاوضی اتّفاق نظر دارند

 حق حبس در نکاح، اتّفاق نظر وجود ندارد.

در ارتباط با حق حبس بقه طقور کلقی تحقیققات متعقددی      
به بررسی حق   زمینه عمدتاًآثار موجود در این اما  ،نگاشته شده

حبس و احکام مربوط به آن در عقود معاوضی نظیر بی ، اجاره و 
صلح معاوضی پرداخته و در خصوص حق حبس در نکاح ساکت 

حق حبس در نکاح و و مبانی بررسی ماهیت در صدد ند یا هست
. اما قبل از پرداختن به ماهیقت  2اندبرآمده چگونگی استیفای آن

  از اصقل وجقود آن و تشقکیک در    و کیفیت چنین حققی بحق  
 مل.أچنین حقی بحثی است حائی اهمیت و قابل ت

حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از مناب   نوشتار
کتابخانه ای، با هدف بازبینی و نقد مبانی فقهی حق حقبس در  

ی هقا بیقان دیقدگاه  نکاح، ضمن بررسی مبانی نفی و اثبات، بقه  
این زمینه پرداخته و با پاسق  بقه ایقن     فقهای شیعه در مختلف

توانقد  پرسش که: آیقا مبقانی اثبقات حقق حقبس در نکقاح مقی       
مخدوش باشد و آیا نظریه رقیب توان معارضه با نظریه مشقهور  

کشقد و از  را دارد؟ نظریه مشهور در این زمینه را به چالش مقی 
 دهد. این منظر روی آوردی جدید در این زمینه ارائه می

 

 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

 (1915پقاییی و زمسقتان   غامرضقا )  جهانگیری، محسن؛ ییدانقی،  .  ر.ک:2
یقی بقه فققه اهقل    تاریخچه و قلمرو حق حبس در فقه امامیه با نگاهی تطب»

 امینقی، اعظقم؛  ؛ 5شقماره   آمقوزه هقای فققه مقدنی،     ،«سنت و حقوق غربی
بررسی قلمرو اجرایی احکقام و  »( 1915زمستان پاییی و ) حسنحائری، محمد

با نگاهی تطبیقی بقه فققه امامیقه وحققوق      آثار حق حبس در عقود معاوضی
بهقار و  ) زاده، محمقود قیقوم ؛ 0شقماره   ،دانقش حققوق مقدنی    ،«مدنی ایران
بررسی ماهیت حق حبس در نکقاح و چگقونگی اسقتیفای    »  (1901تابستان 

؛ ابهقری، حمیقد؛ صقفایی،    1شماره ، امیو مبانی حقوق اس نشریه فقه« آن
زوجقه در حققوق    نیموارد موجقه عقدم تمکق   » (1911زمستان ) محمد صالح

؛ 98شقماره   ،سقال نهقم   ی،های فقه و حقوق اسامفصلنامه پهوهش «رانیا
ی لاضقرر در   نقش قاعد ه» (1918بهار ) من، رقیه ساداتؤفریده؛ م، شکری

؛ 61، مطالعقات راهبقردی زنقان، شقماره     «زن از تمکین خاص حق خودداری
فقه و اصقول: فققه و تقاری     « حق حبس» (1900تابستان ) صفا، محمدعلی

 جانبقاز سقوادکوهی، علقی    ره پیک، سیامک؛؛ 28شماره  :تمدن ملل اسامی
 ، دوفصقلنامه «اثر تمکین عام در سقوط حق حقبس زوجقه  » (1911زمستان )

 .1شماره ،رویه قضایی

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPo_6x2IvuAhURExQKHcD8Do0QFjACegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.sid.ir%2Ffa%2Fjournal%2FViewPaper.aspx%3Fid%3D137657&usg=AOvVaw2jSqbvS3SnHIF6eCm5N9FY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPo_6x2IvuAhURExQKHcD8Do0QFjACegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.sid.ir%2Ffa%2Fjournal%2FViewPaper.aspx%3Fid%3D137657&usg=AOvVaw2jSqbvS3SnHIF6eCm5N9FY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPo_6x2IvuAhURExQKHcD8Do0QFjACegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.sid.ir%2Ffa%2Fjournal%2FViewPaper.aspx%3Fid%3D137657&usg=AOvVaw2jSqbvS3SnHIF6eCm5N9FY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPo_6x2IvuAhURExQKHcD8Do0QFjACegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.sid.ir%2Ffa%2Fjournal%2FViewPaper.aspx%3Fid%3D137657&usg=AOvVaw2jSqbvS3SnHIF6eCm5N9FY


 64            1911بهار و تابستان ، 11، پیاپی 1هم، شماره ننشریه علمی دانش حقوق مدنی، سال 

 حق حبستعریف 
در مقابل اطاق و رهقا   من  و بازداشتن معنای به لغت در حبس

: 1916؛ طریحقی،  55 /5: 1515 ر،منظقو ابن) 1است کردن آمده
؛ واسطی 9/1918 :1528 ؛ حمیری،2/110: تای، بی؛ فیوم5/58

  .(9/116 :1518 جوهری، ؛0/295 :1515زبیدی، 
حق حبس یک ترکیب اضافی است به معنای حقق منق  و   

بقه   اسقت فقهقی و حققوقی   بازدارندگی و در واق  یک اصطاح 
معاملقه( از  خقودداری یقک طقرف عققد معاوضقی )      حقّ»معنی 

 )آراد، «دشد خود تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهّق اجرای تعهّ
1951 :5 /10.) 

کقه  معتقدنقد  فقها حق حبس را مقتضای معاوضه دانسته و 
 حقبس   هر یک از طرفین معامله، حقّمثل بی ، د معوّض وعق در

، مورد دیگر معاملقه را بقه او   مقابل مورد معامله را دارد تا طرف
ضمن آن شده  ،ض که شرط عوضد غیر معوّوولى در عق ،بدهد
؛ 128 /2 :ق  ه 1901 طوسقى، . )این حق موجقود نیسقت   ،است

 (.911/ 2: 1581 ؛ بجنوردی،29:1585/155 نجفى، 
در مناب  فقهی به جای حق حبس لازم به ذکر است که 

استفاده  گاهی از تعبیر حق احتباس، وحق امتناع  بیشتر از تعبیر
شهیدثانی، ؛ 19/966: 1515محقق کرکی، است. )شده 
و در قانون عاوه بر حق ( 1585:91/59نجفی، ؛ 1910:918

حق خودداری  :مانندحبس تعبیرات دیگری نیی بکار رفته است 
، امتناع از وظایف زناشویی، امتناع از ایفای ثمََنیا  مَبی از تسلیم 
 . و امتناع از اجرای تعهد مال التجارهتسلیم 

در نکاح یا به تعبیر فقهی حق امتناع زوجه از  حق حبس
که زوجه حق داشته باشد تا »تمکین خاص بدین معنی است 

ی وظایفی ور کامل به او تسلیم نشده از ایفازمانی که مهر به ط
که مهر او که در مقابل شوهرش دارد، امتناع کند مشروط به این

تمکین خاص صورت نگرفته باشد واین امتناع  حال باشد و
 (115/ 9: 1510)طاهری، « مسقط نفقه نخواهد بود

با توجه به اینکه حق حبس در عقود معاوضی مطرح اسقت  
را در عقد نکاح  به منیله ی دو عوض مقی    فقها وطء و مهریه

دانند و برای صاحب هر یک از این دو، حقق امتنقاع قائلنقد تقا      
؛ 106: 1518 )شقهید اول(،  وقتی که  عوض قبض شود. )عاملی

؛ 51/ 91: 1585، ؛ نجفقی 111/ 0: 1519 ثقانی(،  )شهید عاملی
 1: 1515؛ فاضققل هنققدی،  115 -116 /26 :1519 ،سققبیواری

تققا: ؛ موسققوی خمینققی، بققی256: 1516، شققی  انصققاری؛ 581/

 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

 ه.و الإ مْساکُ، و هو ضِدُّ التَّخْلِیَ  المَنْ ُ:  الحَبْسُ.  1

2/211)  
حق حبس در این نوشتار  نیی به همان معنقای اصقطاحی   

یعنی حق خودداری زن از انجام وظقایف   ؛حقوقی است–فقهی 
کقه شقوهر مهریقه او را نپقردازد     زناشویی برای بار اول مقادامی 

 مشروط به آنکه مهریه اش حال باشد.

 

 امامیه یاز دیدگاه فقهاحق حبس در نکاح 
با توجه به اعسار  در رابطه با جریان حق حبس در نکاح خصوصاً

و ایسار زوج، سه دیدگاه عمده مطرح شده که به بیان و بررسی 
 :آنها  می پردازیم

 
ن حق حبس در نکاح به طور اموافق: لدیدگاه اوّ -

 مطلق )خواه زوج موسر باشد ، خواه معسر باشد(

بدین صورت  ،ادّعاى اجماع هم شدهبر آن قول مشهور که 
اش حال باشد، حق امتناع از که زن در صورتی که مهریه است

تمکین را دارد تا زمانی که مهریه را بگیرد خواه مرد موسر و 
 دارا باشد خواه معسر و فقیر.

-طرفداران این دیدگاه را بیان می در ذیل عبارت تعدادی از

 :داریم
برای زوجه قبل از آمییش، حق امتناع نویسد: شهید اول می

اش را اگر حال است دریافت کند و بنابر است تا اینکه مهریه
 2قول صحیح، این حق امتناع، بعد از آمییش وجود ندارد. 

 (.106: 1518)عاملی )شهید اول(، 
ل است حق امتناع برای زن تا دریافت نیی قائ شهید ثانی

: 1519)عاملی،  9د یا معسرمهریه پابرجاست خواه مرد موسر باش
0 /111.) 

(، فاضل هندی 115و  116 /26 :1519) مرحوم سبیواری
( و موسوی خمینی 255: 1516) (، شی  انصاری1/581: 1515
 ( نیی از موافقین این دیدگاه هستند.2/211تا: )بی

چنین است که اگر زوج در حال ایسار  مشهورمفاد نظریّه  
 ثانیاً. معصیت کرده است از پرداخت مهریه خوددارى کند، اولاً

در حالى که حقّ نفقه  ،تواند از تمکین خوددارى نماید زوجه مى
تواند به  وى نیی ساقط نشده و براى گرفتن حقوق خویش مى

دادگاه صالحه مراجعه و دادگاه زوج را نسبت به عدم انجام 

 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

وَ لَیْسَ  ا إ نْ کَانَ الْمَهْرُ حَالًّاحتََّى تَقْب ضَ مَهْرهََ  الامتِْنَاعُ قَبْلَ الدُّخُول  هِلِلیَّوْجَ. 2
 .لَهَا بعَْدَ الدُّخُول  امتِْنَاعٌ. فِی أَصحَِّ الْقَوْلَیْن 

لها أن تمتن  من تسلیم نفسها حتى تقبض مهرها، سقواء کقان القیوج     و. »9
 .«موسرا أو معسرا

https://abadis.ir/fatofa/مَبیع/
https://abadis.ir/fatofa/ثَمَن/
https://abadis.ir/fatofa/وظایف-زناشویی/
https://abadis.ir/fatofa/مال-التجاره/
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وظیفه شرعى مؤاخذه و او را به پرداخت مهریه ملیم نماید، ولى 
در صورت اعسار زوج، هر چند الیام او صورت نخواهد گرفت، 
اما زوجه هم ملیم به تمکین نخواهد شد بلکه او حق دارد از 

نفقه  باشد؛ زیرااش هم ساقط نمید و نفقهتمکین خوددارى کن
ون مجوّز شرعى و وقتى ساقط است که عدم تمکین زوجه بد

تمکین  در حالی که در مانحن فیه، .قانونى صورت گرفته باشد
با مجوّز قانونى صورت گرفته لذا مسقط نفقه نخواهد بود 

 (.255: 1901 )محقق داماد ییدی،
 

ن حق حبس در نکاح به طور امخالف: دیدگاه دوم -

 مطلق )خواه زوج موسر باشد، خواه معسر باشد(

شوهر ؛ زیرا مطلقا حق امتناع نداردطبق این دیدگاه زوجه 
مهر زوجه را بدهد و زوجه هم  در صورت ایسار،وظیفه دارد 

اش تمکین است. این دو وظیفه به هم ارتباطى ندارند و  وظیفه
اش نقد باشند. البته زن در صورتی که مهریهمی دو تکلیف مجیاّ

تواند مهریه را باشد، می باشد و مرد توان پرداخت مهر را داشته
 مطالبه کند و حتی از طریق قانونی اقدام نماید. 

دارانی دارد که در ذیل به آنها اشاره قاه طرفقن دیدگقای
  :کنیممی

له هیی نصّی ئصاحب نهایه المرام می نویسد: ما در این مس
چییی که اقتضای نظر را دارد این است که تسلیم  را نیافتیم و

تسلیم  زوجه و ۀدش را، حقّی است به عهدکردن زوجه خو
زوج. و بر هر یک از آن دو  ۀمهریه به زوجه، حقّی است به عهد

واجب است که حق را به صاحبش برساند و هرگاه یکی از آن 
دو در این امر، اخال نمود، نسبت به واجبی عصیان کرده و با 

 عاملی، موسوى) 1شود.این عصیان حق دیگری ساقط نمی
1511: 1 /519.) 

محقّق بحرانی، مشابه عبارت شی  عاملی را آورده و اضافه 
عقد، استحقاق زوج را بر بض   ۀکند: مخفی نیست که قضیمی

کند. پس هیی زوجه و استحقاق زوجه را بر مهریه، واجب می
یک از آن دو حق ندارند که در صورت امتناع دیگری نسبت به 

: 1586 )بحرانی، 2اید.اش است، اخال نمواجبی که به عهده

 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

با حکایت قول صاحب حدائق و  هم در جام  المدارک خوانساریمرحوم .  1
/ 5: 1585) این دیدگاه را پذیرفته است مشهور، ظاهراً ۀنهایه المرام و ردّ ادلّ

526.) 
العقد أوجبت اسقتحقاق القیوج البضق ، و اسقتحقاق      هلا یخفى أن قضی».  2
المهر، فلیس لأحدهما الإخال بمقا وجقب علیقه فقی مقابلقۀ امتنقاع        ةالمرأ

 «.الآخر، و إخاله بما وجب علیه

25 /551.) 
دو وظیفۀ  یه،تمکین و پرداخت مهراز نظر مکارم شیرازی 

صاحب حدائق و  را بهحق شوند. ایشان محسوب میمستقل 
زوج چه موسر باشد و چه نویسد داده و میصاحب مدارک 

را  امتناع از تمکین حقمعسر، اگر مهر نقد را نپردازد، زوجه 
مهر را  ،در جایى که زوج موسر است تواندمیه زوجه تبال. ندارد

لیّ »بر اساس روایت حضرت رسول )ص( حتّى نماید و مطالبه 
(؛ عقوبت 911/ 19: 1580 )محدث نوری،« الْوَاج دِ یُحِلُّ عُقُوبتََهُ

 5: 1911 )مکارم، باشد.وی و به زندان افکندنش هم جایی می
/65) 

 
قائلین به تفصیل بین موسر بودن و  : دیدگاه سوم -

 معسر بودن زوج

یعنى بودن زوج فرق است؛  بین معسر و موسر طبق این دیدگاه
مرد تواند از تمکین امتناع کند و اگر  موسر باشد، زن مىمرد اگر 

 .معسر است زن باید تمکین کند

 کند این قول را صاحب جواهر از ابن ادریس نقل مى
در میان گوید می (. محققّ داماد نیی59/ 91: 1585 )نجفی،

  فقهاى امامیّه، از ابن ادریس حلىّ حکایت شده که وى معتقد
بوده که در صورت حال بودن مهر چنانچه زوج از پرداخت مهر 

تواند مهر را مطالبه و در نتیجه از تمکین  معسر باشد، زوجه نمى
 (.255: 1901)محقق داماد ییدی، خوددارى کند 
تواند از شوهر ست که چون زن نمیا یس بر آنابن ادر

در ذیل معسر مطالبۀ مهر خود را بنماید، حق امتناع هم ندارد. 
ایم که مویّد ال آوردهؤجواب ابن ادریس حلی را پیرامون دو س

  است.این مطب 
ایشان در پاس  به این سؤال که آیا برای زوجه جایی است 

؟ می نویسد: اگر اید یا خیراش را مطالبه نمقبل از دخول، مهریه
مرد موسر باشد بر او واجب است که مهریه زن را پرداخت نماید 
و زوجه نیی حق دارد قبل از دخول، از تسلیم خودش امتناع 

تواند قبل از پرداخت مهر به همسرش از او نماید و مرد نمی
ولی اگر مرد معسر باشد حق امتناع برای زوجه ثابت  ،بهره ببرد
 )حلّی، 9دستی همسرش صبر نماید.باید تا زمان گشادهنیست و 

 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

أ یجوز لها مطالبۀ زوجها بمهرها قبقل   ه[: ما تقول فی المرأ155] لۀئمس». 9
ان موسرا فیجب علیه الخقروج  الجواب و باللهّ التوفیق: إن ک دخوله بها أم لا؟

منه، و للیوجۀ أیضا قبل الدخول بها الامتناع من تسلیم نفسقها، و لا تمکّنقه   
من الاستمتاع بها إلقى أن تسقتوفی مهرهقا، و إن کقان معسقرا فنظقرۀ إلقى        
میسرۀ، و إن کان بعد الدخول بها، فیجقب علیقه أیضقا الخقروج منقه، و لهقا       
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1521 :951 ،505.) 
مکارم شیرازی نیی پس از انکار و ردّ جریان حق حبس در 

اگر بخواهیم کوتاه هم بیاییم و احتیاط کنیم، گوید: نکاح می
زوج در برابر زوجه شویم که  تفصیل ابن ادریس را قائل مى

ندارد ولى در مقابل موسر حقّ را حقّ امتناع از تمکین  ،معسر
 (65/ 5: 1911 . )مکارم،داردرا امتناع از تمکین 

 

 هادیدگاه ۀادلّ
تعامل  ۀواضح است اختاف فقها در این موضوع، به ادلّه و نحو

 دگاهیسه د یاعتبار سنج یبرارو گردد؛ از اینایشان با ادلّه برمی
دیدگاه اول نقل و  ۀادلّ ،حیصح دگاهید رشیمطرح شده و پذ

دیدگاه اول و سوم  ۀ؛ زیرا با توجه به اشتراک ادلگرددمی یبررس
در قسم موسر بودن زوج، در صورت رد ادله قایلین این دو 

 دیدگاه، دیدگاه دوم به عنوان دیدگاه برگییده باقی می ماند.
 

 دیدگاه اول  ۀادلّ

 یهماهیت معاوضی داشتن مهر .1
به اسم معاوضه انجام  اگرچه ؛استنکاح در واق  نوعى معاوضه 

ولى روح معاوضه بر آن حاکم است. در معاوضه هر  ،شود نمى
تواند متاعش را نگه دارد تا عوض را بگیرد و  یک از طرفین مى

است  یهو مهرزوجه نکاح هم در واق  نوعى معاوضه بین مناف  
مشتری در معاوضه هیی  از آنجا که موسر بودن یا معسر بودنو 

، در نکاح نیی موسر بودن یا معسر بودن زوج برای ندارد فرقی
ثیری ندارد. این أپرداخت مهریه )در صورت حق حبس( هیی ت

کنیم مطلب از تعابیر مشهور که به برخی آن در ذیل اشاره می
  :استفاده می شود

، مهریه «تبصرۀ المتعلمین فی أحکام الدین»علّامه حلی در 
عامه حلقی،  «. ) هوَ عِوضُ البضُ و »را چنین تعریف می کند: 

1511 :151) 
نکاح بنابر تقدیر ذکر مهریه در که ل است شهید ثانی قائ

                                                                            
 

ن تمنعه نفسها من الاسقتمتاع و یجقب علیهقا    مطالبته غیر أنّها لا یجوز لها أ
 .تسلیم نفسها

: ما تقول فی الیّوجۀ إذا امتنعقت علقى القیّوج، و قالقت: لا أسقلّم      291 لۀئمس
نفسی حتى استوفی مهری أو بعضه، و لم یکن القیّوج ققادرا علقى المهقر مقا      
 الّذی یلیمها فی ذلک؟ الجواب و باللهّ التوفیقق: لا یجقوز لهقا الامتنقاع مقن     
طاعۀ الیّوج، و یجب علیها تسلیم نفسها إلیه سواء کان قبل الدخول أو بعقده،  
إذا کان غیر قادر على مهرها، فأمّا إذا کان قادرا موسرا فلهقا الامتنقاع إذا لقم    

 .«یکن دخل بها، فإن کان قد دخل فلیس لها أیضا الامتناع

محض است یا شبه معاوضه.  ۀعقد، معاوضه است یا معاوض
 (0/111: 1919 )عاملی،

گوید: برای زوجه این حق به نحو اتفاق صاحب جواهر می
به زوج امتناع کند وجود دارد که قبل از دخول، از تسلیم خودش 

اش را دریافت نماید...؛ زیرا نکاح با صدق تا اینکه مهریه
-ت مقتضی با معاوضه متّحد میمعاوضه نسبت به آن، در کیفی

باشد؛ از این رو برای هر یک از متعاوضین، حق امتناع از تسلیم 
 (51/ 91: 1585است تا اینکه عوض را قبض کند. )نجفی، 

عبارت  ن دلیل حق حبس دقیقاًشی  انصاری نیی در بیا
 (256: 1516آورد. )شی  انصاری، شهید ثانی را می

تعدادی از حقوقدانان نیی به تبعیت از فقها دلیل مذکور را 
اند. که به دو مورد آن اشاره  برای اثبات حق حبس پذیرفته

  :کنیممی
نکقاح هقر چنقد از جملقه     که محقق داماد ییدی قائل است 

ه رود، ولى به آنها ملحق است بق  شمار نمى همعاوضات حقیقى ب
: 1901 محققق دامقاد،  . )ذکر گقردد  یهخصوص آنکه در آن مهر

256) 
نکاح اگر چه عقدى است که داراى  نویسد:امامی نیی می

باشد، ولى نباید از  و از اقسام معامات نمیاست جنبۀ اجتماعى 
با  ی که منافاتیاشت که بعض قواعد معاوضه تا آنجانظر دور د

در مقابل بض  جارى  یهمهره جنبۀ عمومى نکاح ندارد نسبت ب
اعتبار مهر و ه شود نکاح ب گردد، این است که گفته میمی

 (5/951)امامی، بی تا، . نیدیکى در حکم عقد معاوضى است
 

 تروایا .2
الشیعه در مناب  فقهی خود به دو روایت از وسایل مشهور، غالباً
استدلال  ۀاین دو روایت و نحو کنند که به بیاناستناد می
 پردازیم.ایشان می

 روایت اول، روایت سماعه است که آورده: -
 ال کردم که ازدواج کردهؤمردی س ۀدربار السام()علیه از امام»

)دائم یا موقت( سپس همسرش مهرش را بر او حال نموده. آیا 
برای این مرد جایی است قبل از اینکه چییی به همسرش بدهد 

او آمییش کند، حضرت فرمودند آری وقتی زن مهرش را بر با 
مرد حال نمود به معنی این است که آن را قبض نموده 

 (  2-21191 روایت ،21/981: 1581حرّعاملى، ) 1.«است

 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

 ب إ سنْاَدهِِ عنَ  الحْسُیَنْ  بنْ  سعَیِدٍ عقَن  الحْسَقَن  عقَنْ زرُعْقَهَ عقَنْ سقَماَعهََ ققَالَ:        وَ.  1
أَ یجَُقوزُ   -ثمَُّ جعَلَتَهُْ منِْ صدَاَقهِاَ فیِ حلٍِّ -سأَلَتْهُُ عنَْ رجَلٍُ تیَوََّجَ جاَر یهًَ أوَْ تمَتََّ َ ب هاَ»

 -قاَلَ نعَمَْ إ ذاَ جعَلَتَهُْ فیِ حلٍِّ فقََقدْ قبَضََقتهُْ منِْقهُ    -هاَ شیَئْاًأنَْ یدَخْلَُ ب هاَ قبَلَْ أنَْ یعُطْیَِ
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از جمله دلایلی است که صاحب جواهر با  روایت مذکور
، 91: 1585 )نجفی،نماید. استناد به آن، حق حبس را اثبات می

51) 

حال را قبض  ۀمهریّزن مفهوم روایت این است که اگر 
زوجه  ۀبر زوج دخول جایی نیست و تمکین از ناحی ،نکرده باشد

فرماید: اگر زوجه  روایت مى ،به عبارت دیگر هم لازم نیست.
 ،تواند دخول کند چون بخشش مهریّه زوج مى ،مهریّه را ببخشد

ا گرفته و قبض مهریّه است، یعنى زوجه مهر ر ۀبه منیل
زوجه حاصل  ۀاگر قبض مهرى از ناحی سبرگردانده است، پ

تمکین هم واجب نیست؛ بنابراین  پس نشود، دخول جایی نیست
 (5/69 :1911 ،مکارم شیرازى) شود.حق حبس ثابت می

استدلال مشهور به ایقن   ۀنحو ۀمرحوم خوانساری نیی دربار
مفهومش، بر عدم جقواز   ۀواسطه نویسد: این روایت بروایت می

اش دلالت دارد. )خوانسقاری،  دخول به زن، قبل از قبض مهریه
1586: 5/526) 
 

 :است روایت دوم، روایت ابی بصیر -
حضرت صادق )علیه السام( فرمودند: وقتی مردی با زنی »

شود تا اینکه درهمی ، فرج زن برایش حال نمیکندازدواج می
ای از آرد و مانند آن را یا هدیه یا بیش از آن را برایش بفرستد

؛ 1 -21825 روایت، 21/265 : 1581حرّعاملى، ) 1به او بدهد.
 (961/ 1: 1901 طوسی،

شود که تا پرداخت مهریه به زن، از روایت بالا استفاده می
تواند تمکین نکند و حق مرد اجازه آمییش را ندارد پس زن می

 حبس ثابت می شود.
 

 اجماع .3
هر چند از قواعد حاکم بر معاوضات  به حق حبسمربوط احکام 

اتّخاذ گردیده و نکاح نیی در خصوص مهر به معاوضات مالى 
ولى با توجه به تماییات ماهوى نکاح با سایر  ،ملحق است

له ئمستند فقهى اصلى و اساسى در این مس ،معامات معوّضه
 (251: 1901 )محقق داماد ییدی، .اجماع است

کند و ع را تنها دلیل مشهور معرفی میصاحب حدائق، اجما
لین به حق حبس، غیر از نویسد هیی دلیلی را برای قائمی

                                                                            
 

 «.  ردََّتِ المْرَأْهَُ علَىَ الیَّوجْ  نصِفَْ الصَّداَق  -)وَ إ نْ( خلََّاهاَ قبَلَْ أنَْ یدَخْلَُ ب هاَ
فَلَا یَحِلُّ لهَُ  هالرَّجُلُ الْمَرأَْ أَب ی بصَِیرٍ عَنْ أَب ی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إ ذاَ تَیَوَّجَ»...  1

  .«فرَْجُهَا حَتَّى یَسُوقَ إ لَیْهَا شیَْئاً دِرهَْماً فَمَا فَوْقهَُ أَوْ هَدِیَّۀً مِنْ سَو یقٍ أَوْ غَیرْ هِ

 )بحرانی، 2شناسموضی دانستن نکاح نمیادعای اجماع و مع
1586 :25 /561) 

گوید اجماع بر این است که برای بض  صاحب جواهر می
 .9عوض وجود دارد؛ خواه نکاح عقد معوّض باشد یا نباشد

 (51/ 91: 1585 )نجفی،
 

 نفی ضرر و حرج ۀقاعد  .6
از جمله دلایلی که صاحب جواهر برای اثبات حق حبس برای 

. با ۀ نفی ضرر و حرج برای زوجه استکند، قاعدزوجه ذکر می
چنین حقی برای زوجه، وی دچار این بیان که در صورت نبودن 

 )همان( 5، عسر و ضرر خواهد شد.حرج
 

 شرط ضمنی عرفی  .0
شود که نه قبل از عقد شرط ضمنی عرفی به شرطی اطاق می

و نه در ضمن عقد به صراحت، مورد مذاکره و توافق طرفین 
-آن را مسلمّ فرض می ولی عرف و عقا، وجود ،گیردقرار نمی

به علت بداهت آن در نید عرف، در  دیگر، کنند. به عبارت
بوده ولازم  شود ولی مدلول التیامی قراردادضمن عقد ذکر نمی

 (51 و 155، 156: 1901 )محقق داماد ییدی، .الاجرا هست
برخی مبنای حق حبس را شرط ارتکازی )شرط ضمنی 
عرفی( دانسته و معتقدند که در عقود مبتنی بر معاوضه، تملیک 

یابد. به گیرد که در نکاح نیی جریان میدر مقابل تملکّ قرار می
آمییش شرط ضمنی این صورت که پرداخت مهریه قبل از 

اگرچه به آن در قبل یا ضمن عقد  عرفی عقد نکاح است و
الوفا بوده و زوجه به ولی معتبر ولازم ،تصریح نشده است

اقتضای این شرط حق دارد از تمکین امتناع کند تا مهریه را 
 کامل دریافت دارد.

محقّق بحرانی، شرط ضمنی عرفی را به عنوان دلیل مطرح 
نویسد: کند و میاحمد جیایری نقل می شده از جانب شی 

ن در استدلال برای قول مشهور، خود را به برخی از مجتهدا
اند که خالی از ای استدلال کردهسختی دچار نموده و به ادلهّ

نویسد: مطابق نظر مشهور ایشان می قصور نیست؛ آنجا که
فقها، حق امتناع برای زوجه، وجود دارد تا اینکه زوجه یا 

 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

 لیق من الاجماع و انّ النکاح مقن قب  دعّونهیما  ریغ ایولا اعرف لهم دل. » 2
 .«المعاوضات

قبل الدخول بها من تسلیم نفسقها حتقى تققبض مهرهقا      لها أن تمتن  ف».  9
 .«اتفاقا ...لأن للبض  عوضا بالإجماع، کان النکاح معاوضۀ أو لا

لها أن تمتن  قبل الدخول بها من تسلیم نفسقها حتقى تققبض مهرهقا      ف. »5
 .«اتفاقا، ...للحرج و العسر و الضرر و الظلم علیها إن لم یکن لها الامتناع
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وکیلش، مهریه را قبض کند؛ زیرا تقدیم تمام یا بعض مهریه در 
سنّت نیی برآن جریان یافته است،  تمام اعصار متعارف بوده و

این است که تقدیم  ۀپس وقتی عقد به نحو مطلق باشد، به منیل
)قبل از آمییش( شرط شده است، پس برای زوجه حق  مهریه

ض کند یا به چییی غیر از امتناع وجود دارد تا اینکه مهریه را قب
آنچه به  مهریه رضایت دهد؛ به خاطر عمل به مقتضای شرط و

 (552/ 25: 1586 . )بحرانی،استشرط  ۀمنیل
 

 دیدگاه اول ۀادلبررسی و نقد 

 اول نقد دلیل -
 زیرا: ؛استدلالی قابل مناقشه است ماهیت معاوضی داشتن مهر

 محرز نیست ودر آن تردید وجود دارد.  یهض بودن مهرمعوّ اولّا
در ولى  ،نکاح شبیه معاوضه و مهر شبیه اجور استگرچه 

ت؛ چه بسا مهر یک اعطای مجانی بوده سمعاوضه نی حقیقت
 وعوضی نداشته باشد. 

 «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتهِ نَّ نِحْلَۀً»سوره مبارکه نساء  5آیه 
 کند.بالا را تأیید میمطلب 
در آیه شریفه از نحل مشتق شده، اشتقاق این « نحله» ۀواژ

ای کلمه از نحل به این جهت است که نحله، بخشش و عطیه
 )راغب اصفهانی، بخشد.است از نوع آنچه زنبور عسل می

1512 :116 ) 
عطیه بدون عوض )ابن منظور، شناسان این واژه را به واژه
مطالبه  اعطای از روی طیب نفس بدون ( و298/ 9 :1515

 اند.( معنی نموده582/ 6: 1515 )واسطی،
. در برخی مناب  تفسیری نیی به این معنی اشاره شده است

و صداق هر سه به  قهو صدَ قهصدُاز دیدگاه علّامه طباطبایی، 
به  هنحل هدهند و کلم اى است که به زنان مى معناى مهریه
فته اى است مجانى که در مقابل ثمن قرار نگر معناى عطیه

 (.251/ 5: 1915)طباطبایی، باشد 

جم   «صدقات» :آمده است در تفسیر نمونه ذیل آیه مذکور
اشاره به یکى از حقوق ، است. آیه فوق یهصداق به معنى مهر

طور ه زنان را ب یهنماید که: مهرکید میأکند و تمسلم زنان می
طور که در یعنى همان ؛کامل همانند یک بدهى بپردازید

ها مراقب هستید که از آن چییى کم نشود،  سایر بدهىپرداخت 
نیی باید همان حال را داشته باشید )این  یهدر مورد پرداخت مهر
را به معنى بدهى بگیریم( و اگر به ه نحل در صورتى است که

 یهمهر معنى عطیه و بخشش باشد تفسیر آیه چنین خواهد شد:
)مکارم د طور کامل ادا کنیه را که یک عطیه الهى است ب

 (.252/ 9: 1911شیرازی، 

معرفی عطیه الهى  ، مهریه را«اطیب البیان»صاحب تفسیر
-و در معنای نحله می قرار داده زنان که خداوند براى کندمی

 (.19/ 5: 1951 )طیب،بدون عوض ای است عطیه گوید
 ۀمهریّه، نرخ زن نیست، بلکه نشاندر تفسیر نور آمده است: 

: 1900 تی،)قرائ است صداقت مرد در عاقه و دوستى به همسر
2/28.) 

بدان جهت شهید مطهری در تفسیر آیه مذکور می نویسد:  
شود که نشانۀ راستین  به مهر صداق یا صدقه گفته مىدر آیه 

کاملًا تصریح « نحله»با کلمۀ همچنین بودن عاقۀ مرد است. 
تقدیمى و پیشکشى و کند که مهر هیی عنوانى جی عنوان  مى

 (.288/ 11تا: .)مطهری، بی ندارد عطیه و هدیه
عاوه بر این گروهی از فقها نیی به معاوضی نبودن مهریه 

 از جمله: .انددر نکاح تصریح کرده
 یزوجه برا میتسلدارد: المرام بیان میصاحب نهایه
به زوجه  یهمهر میهست به گردن زن و تسل یهمسرش، حق و

واجب است بر هر  توسط زوج، حق زن است به گردن مرد و
از  کیکه طرف مقابل را به حقش برساند و هر وقت هر  کی

 یاش اخال نمود، او نسبت به واجبفهیوظ یدر اجرا نیزوج
ساقط  قابلشحق طرف م انیعص نیا اقرده و بقک انقیعص
 (.519 /1)موسوی عاملی:  شودینم

است مهریه در نکاح به هیی وجه به  لصاحب حدائق قائ
عوض در معامات نیست؛ بلکه تمکین و مهریه، دو  ۀمنیل
مطلب مذکور در  مستقل از هم هستند. ایشان دقیقاً ۀوظیف

المرام را بیان داشته و در ادامه می نویسد: این کتاب نهایه
ی است که در آیه )واوفوا بالعقود( به آن چیی موافق عدل بوده و

، وفای س واجب است بر هر یک از زن و مرد. پده استامر ش
به آنچه عقد، اقتضای آن را دارد بدون این که هر یک متوقف 

 (. 551- 558 /25: 1586بر دیگری باشد )بحرانی، 
-اح از معاوضات است، میایشان در ردّ این ادّعا که نک

نویسد: هیی دلیلی حتی برحق امتناع در معاوضات وجود ندارد و 
فرض وجود دلیل در معاوضات، حمل نکاح بر معاوضات،  با

با  قیاس می باشد که مناسب اصول مذهب ما نیست؛ خصوصاً
حقیقی نبوده و فقط در  ۀاعتراف ایشان به این که نکاح، معاوض
باشد و مجرّد این شباهت برخی موارد شبیه به معاوضات می

باشد. کند که نکاح در تمام جهات مثل معاوضات اقتضا نمی
زوجه  ۀحقوق  زوجیت بر عهد ۀهمچنین ادلّه، بر وجوب اقام

از عموم این ادله  ،دلالت دارند و هر آنچه برآن دلیلی اقامه شود
ماند و شود و باقی موارد تحت عموم ادلّه باقی میخارج می

یبور از این موارد است؛ زیرا که دلیل شرعی برای قم ۀقضی
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: همانطه اقامه نشده است )توجیه امتناع زوجه در این راب
 25/512.) 

مرحوم خوانساری نیی توجیه مشهور را مبتنی بر معاوضه 
م از نوع نقل گوید نکاح دائبودن عقد نکاح مردود دانسته و می

 پس نکاح بدون ذکر مهریه هم صحیح است و یست،و انتقال ن
استدلال مشهور این است حتی بعد از آمییش هم برای  ۀلازم

که مشهور ملتیم به  حالی زوجه ، حق حبس محفوظ باشد، در
  (.5/525: 1586 این امر نیستند )خوانساری،

 از جمله: .تعدادی از حقوقدانان نیی مطلب بالا را پذیرفته اند
عوض در معامات  ۀگوید مهریه در نکاح به منیلطاهری می

نیست. به همین جهت می تواند اصا در عقد نکاح دائم،  عادی
مهریه ذکر نشود و پس از عقد، زوجین بر امری توافق نمایند 
یا پس از نیدیکی، مهرالمثل به عهده زوج قرار گیرد )طاهری، 

1510 :9 /155.) 
 ؛عقد نکاح با سایر عقود تفاوت داردکه کاتوزیان قائل است 
تصور اینکه زناشویی  با پول نیست و چرا که انسان قابل مبادله
-ابگی با مهر است، مشکل به نظر میبه معنی معاوضه همخو

گیرد الشعاع قرار میتحتروحانی نکاح  ۀ. از آن رو که جنبرسد
 (.199: 1906)کاتوزیان، 
های متعددی بین عقد نکاح و بی  وجود دارد که فرق ثانیاً

  :استیه معاوضی نبودن مهرخود، دالّ بر 
که  استنکاح در عقد  یهذکر مهرواجب نبودن اوّل:  مورد

 حدّ و حدود عوض ستبایمی، ودبه معاوضحقیقت در نکاح اگر 
 د.گرد تعیین در آن

عوض و  باطل نبودن عقد نکاح در صورت فساددوّم:  مورد
دهند؛ قرار  یهرا مهرشراب و خوک )مثل اینکه  است یهمهر

در حالى که در  (؛باطل است، ولى عقد باطل نیست یهمهرگرچه 
د، معامله باطل نفاسد باش عوضیناگر یکى از ات حقیقی معاوض

 خواهد بود.
و یا « آجرتک»نکاح با لفظ  عدم امکان انشایسوّم: مورد 

حقیقت در در حالى که اگر نکاح  است؛ الفاظ معاوضهسایر 
قد نکاح صحیح با الفاظ معاوضه هم ع بایستمی ،معاوضه بود

 باشد.
عدم جریان خیار غبن و خیار عیب به تمامه چهارم: مورد 

فرد تمام ابواب معاوضات، که در حالیدر ؛ استدر عقد نکاح 
خیار غبن  مغبون، ولى در باب نکاح ،خیار فس  داردحق  مغبون
ولى دویست  ،داد صد سکهّ مهر قرار مىبایست می مثاً)ندارد 

آورد،  و یا در معاوضه هر عیبى، خیار عیب مى (سکهّ قرار داده
 آورد. خیار عیب مى ،ولى در نکاح بعضى از عیوب

معاوضۀ  ،نکاحکه د نده نشان مى تمامی موارد چهارگانه بالا
 (.69 /5: 1525 ،یرازیحقیقی نیست. )مکارم ش

ل چرا در طاق قب ،اگر مهریه، عوض از تمکین است ثالثاً
گیرد؟ به عبارتی نصف زن تعلق می ، نصف مهریه بهاز دخول

  شود؟ مهریه به چه عنوانی به زن داده می
هرگاه شوهر قبل از »قانون مدنى:  1812مادّه بر طبق 

 یهمستحق نصف مهرزن زن خود را طاق دهد  ،نیدیکى
 ،داده باشد را قباً یهخواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر

 . «استرداد کند یا قیمتاً ا مثاًی حق دارد مازاد از نصف را عیناً

لوازمى بول معاوضه بودن مهریه در نکاح، چه بسا ق رابعاً
 از جمله: .رع بعید استادارد که پذیرش آن لوازم از مذاق ش

و زوج  ودهمهریّه سنگین ب در جایی است که اول ۀلازم 
ها به ارد؛ چه بسا پرداخت مهریه سالتوان پرداخت آن را ند

، توجه به مستحق بودن زوجه نسبت به نفقه بیانجامد و باطول 
با روح حقیقت این امر در مرد ملیم به پرداخت نفقه هم باشد. 

)مکارم شیرازی،  .سازگار نیستمذاق شریعت اسامى و ازدواج 
1525 :5 /69) 

دوم در صورتی است که دو طرف از تسلیم و تسلمّ  ۀلازم
به تسلیم نمود، طرف مقابلش به  امتناع نمودند و اگر یکی اقدام

شود، این درحقیقت نوعی گروکشی هست که تسلمّ اجبار می
سازد و موجب تیلیل بنیان عبادی نکاح نمی ۀبا جنب اصاً

 (199: 1906 شود. )کاتوزیان،خانواده می
الذکر، اگر دلیل حق حبس را ماهیت با توجه به موارد فوق

تواند توجیه کنیم نمیمعاوضی یا شبه معاوضی نکاح تلقی 
زیرا اصل چنین ماهیتی  ؛مناسبی برای اثبات حق حبس باشد

 مخدوش است. 
 

 دومنقد دلیل  -
 استدلال به روایات نیی برای اثبات حق حبس قابل قبول نیست.

مبنی بر اثبات حق ى اتاند که روای تصورّ کرده ایهرچند عده
در حقیقت روایات مطرح شده درصدد بیان  اما ،حبس داریم

و به تعبیر  ه و هیی دلالتی بر حق حبس ندارندحکم دیگری بود
 : 1511 المرام )موسوی عاملی،نهایهصاحب مانند برخی از فقها 

له ئ( این مس551/ 25: 1586 )بحرانی، و صاحب حدائق( 1/551
 نصی ندارد. اصاً

ی اخبار برای اثبات ل است: استناد به برخجناب اراکی قائ
یک توهمّ است و انصاف این است که این  حق حبس، صرفاً

 (  655: 1511. )اراکی، هستنداخبار از بح  میبور اجنبی 
ر استدلال به روایت سماعه مذکوتبیین اشکال  یشان درا
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مشهور با استناد به این روایت بین عدم جواز آمییش  :نویسدمی
در  ،اندزوجه تازم برقرار نمودهعدم لیوم تمکین خاص توسط  و

 ؛صحبت در تمکین و عدم تمکین زوجه نیست حالی که اصاً
مهر نقد را  آمییش باید قبل اززوج در این است که بح  بلکه 

اى از وظایف زوج است و یک حکم استحبابى  بدهد که وظیفه
به  را یهمهرآمییش یعنى مستحب است زوج قبل از  است.

در حقیقت روایت سماعه نه با منطوق خود  .زوجه تسلیم کند
نه با مفهومش، بر  )به انواع دلالت مطابقی، تضمّنی والتیامی( و
عیدی است که ب ۀحق حبس دلالت ندارد؛ بلکه حق حبس لازم

قابلیت استدلال بر مدّعا را  که اصاً شوداز روایت استفاده می
 (695-699 :)همانندارد. 

روایت مذکور و سایر روایات که صاحب حدائق معتقد است 
مشابه در باب مهریه دلالت بر استحباب دادن چییی به زوجه 

عقد بر مرد حال  ۀقبل از آمییش دارند؛ زیرا فرج زن به واسط
دادن مهریه یا چییی به زن بعد از عقد.  ۀشده نه به واسط

 ( 551 -555 /25: 1586 )بحرانی،
حتی عدم ذکر  د وبنابراین مهر در این خصوص دخالتی ندار

مهریه در عقد، مخلّ نیست و با عدم ذکر مهریه پس از عقد، 
زوج مالک بض  زن خواهد شد. در غیر این صورت ما ناچار به 
  طرح و کنار زدن اخباری هستیم که بر این مطلب دلالت دارند.

: بعیقد  گویدمرحوم خوانساری در رابطه با روایت سماعه می
ساق اخبقاری باشقد کقه حمقل بقر      ، منیست مساق خبر سماعه

خوانسقاری،  انقد. ) ت آمییش قبل از پرداخقت مهریقه شقده   کراه
 از ابواب مهور «1» باب تعدادی از این اخبار در( 5/526: 1586

  .است آمده کتاب وسائل الشیعه
است؛ استدلال به روایت ابی بصیر بر مدعّا نیی مخدوش 

 زیرا: 
این روایت هیی دلالتی بر لیوم اعطای مهریه ندارد و  اولاً

یا هدیه دیگری از آرد و تکلیف به اعطای درهمی یا بیش از آن 
   (695: 1511 . )اراکی،مانند آن، غیر از مهریه است

در کنار روایت ابی بصیر، روایاتی وجود دارد که بر  ثانیاً
مله این دو دلالت دارد از ج« مهر یجواز آمییش قبل از اعطا»

 روایت:

سألت أبا عبد الله علیه السام عن الرجل یتیوج المرأۀ فا » -
عنده ما یعطیها فیدخل بها؟ قال:لا بأس، إنما هو دین لها  یکون
 (265/ 21: 1185 )حر عاملی،. «علیه

أحمد بن محمد بن عیسى فی کتاب النوادر فی  و ما رواه» -
 علیه السام عن رجل سألت أبا عبد الله»قال:  هالموثق عن زرار

، أیحل له أن یدخل بها قبل أن یعطیها شیئا؟ قال: هتیوج امرأ
 (252: )همان .«نعم

در « الجم  مهما امکن اولی من الطرح»با توجه به قاعده 
، روایت ابی ن دو دسته روایات به ظاعر متعارضجم  بین ای

بصیر، حمل بر استحباب  دادن چییی قبل از آمییش به زوجه 
 شود تا ناچار به کنار زدن روایات مذکور نشویم.می

مرحوم خوانساری نیی تصریح نموده که روایت ابی بصیر، بر 
-دن هدیه یا مهریه به زوجه حمل میکراهت آمییش قبل از دا

 ( 5/526: 1586خوانساری، شود. )
بنابراین با توجه به وجود روایاتی که آمییش قبل از 

نهایت مهریه را به عنوان در داند و پرداخت مهریه را جایی می
نیی  داند و از طرفی روایت ابی بصیردینی بر عهده زوج ثابت می
، این روایت دلالتی بر اثبات حق تصریح بر عنوان مهریه ندارد
 حبس نمی تواند داشته باشد.

 

 سوم نقد دلیل -

این اجماع است؛ زیرا اجماع ادعا شده در این بح  نیی مخدوش 
ن حق حبس ا. با مراجعه به کتب فقهی موافقنیستمسلمّ 

این اجماع به ایشان نسبت داده شده و هیی که شویم متوجه می
ظی از باشد. بلکه با الفاکس در این قضیه قائل به اجماع نمی

، اتفاق است و امثال این تعابیر قبیل معروف است، مشهور است
 رسد.در این قضیه بح  شده است که به قوت اجماع نمی

ضمن اینکه اجماع مطرح شده چه بسا از جانب برخی 
اند. به عنوان مثال حقوقدانان بوده که آن را به فقها نسبت داده

« نکاح و انحال آن -فقهى حقوق خانواده   بررسى» در کتاب
با توجه به »( گفته شده: 251: 1901 )محقق داماد ییدی،

مستند فقهى  ،معوّضهتماییات ماهوى نکاح با سایر معامات 
سپس نگارنده  «.له اجماع استئاصلى و اساسى در این مس

« مجواهر الکا»و  «مسالک الافهام»مطلب را به دو کتاب 
 2: 1510)طاهری، « حقوق مدنی»دهد. در کتاب ارجاع می

مناب   ولی وقتی به ،( نیی به همین شکل عمل شده است28/
تی از اجماع را نمی یابیم؛ کنیم صحبارجاع داده شده مراجعه می

 1نماید.ئله را اتفاقی معرفی میبلکه صاحب مسالک این مس
 (.115/ 0 :1519 )عاملی،

 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

ققد دخقل بهقا     کقن یجه ان کانت کامله صالحه لاستمتاع و لم انّ الیو. » 1
حتى تقبض مهرهقا   نیالیوج و المهر حال و هو موسر فلها الامتناع من التمک

 .«بتمامه اتّفاقا
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له را اتفاقی ئصاحب جواهر نیی مثل صاحب مسالک، مس
رابطه با این قضیه که برای بضُ ، عوضی  خوانده و فقط در

قضیه هم ، ادعای اجماع نموده که البته اجماع در این وجود دارد
 (91/51: 1585 . )نجفی،منتفی است

له را مورد اختاف معرفی نموده ئاین مس حتی محقق حلی
 (986: 1519 ،محقق حلی) .استکه بیانگر عدم اجماع 

صاحب حدائق الناضره، قول حق حبس را به مشهور نسبت 
داده و نسبت ادعای اجماع را به صورت مجهول بیان نموده 

 :1586)بحرانی،  1اصی یا کتاب خاصی.بدون استناد به فرد خ
25/558.)  

له را با ئحتی اتفاق نظر در این مسالمرام هنهایصاحب 
مشهور  ... هذا الحکم: »فرماید مى کند وبیان می« قیل»عبارت 

 موسوی عاملی،«. )بین الأصحاب، بل قیل: انه موض  وفاق
1511 :1 /519 ) 

معروف بین اصحاب له را با عنوان ئمرحوم خوانساری مس
المعروف بین الأصحاب أنّ المرأۀ لها الامتناع »کنند: معرفی می

 «.من تسلیم نفسها للیوّج قبل الدّخول حتّى تقبض مهرها
 (5/526: 1586 )خوانساری،

 شود:از تعابیر بالا مشخص می
اجماح محصّل به هیی وجه در کار نبوده و اجماع  اولاً 

 در حد یک ادّعا می باشد.  منقول نیی صرفاً
اجماع  ،ثابت شودهم اگر بر فرض، وجود اجماع  ثانیاً

. )مکارم دلیل دیگرى هم دارد ،لهئمدرکى است چون مس
  (.5/62: 1525 شیرازی،

 

  چهارم نقد دلیل -
نفی » ۀقاعد چهارمین دلیل مشهور در اثبات حق حبس یعنی

 :استبه دلایل زیر مخدوش «  ضرر و حرج
جریان دو قاعده لاحرج ولا ضرر برای برداشتن حکم  اولاً

تمکین زوجه، متفرعّ بر پذیرش عوض بودن مهریه و تمکین و 
 ؛باشدرر و حرج از ناحیه تمکین است، میاثبات این قضیه که ض

عوض بودن  زیرا سابقاً ؛که این قضیه مخدوش استدر حالی
 این دو را رد کردیم.

تمکین،   دن مهریه وبه فرض پذیرش عوض بو ثانیاً 
باشد؛ زیرا اجرای این دو تمسک به این دو قاعده غیر ممکن می

یعنی زمانی  ؛های دیگر استقاعده پس از بسته بودن راه

 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

هو جواز الامتناع لها، و لا أعقرف   -بل ادعی علیه الإجماع -و المشهور. » 1
 .«لهم دلیا غیر ما یدعونه من الإجماع ...

های دیگر گیرد که راهتمسک به این دو قاعده صورت می
وصول مهریه پر مشقت و یا پر هیینه باشد. به عنوان مثال اگر 

به محاکم قضایی یا مراج  ثبتی، مهریه زوجه بتواند با مراجعه 
قابل توجهی وصول کند،  ۀخود را بدون زحمت و صرف هیین

تحقق حرج و ضرر منتفی است و زن اجازه استفاده از حق 
توان برای حبس را ندارد. بنابراین به عنوان یک قاعده کلی نمی

توجیه حق حبس برای زوجه در تمام موارد به این دو قاعده 
 ست.استناد ج
، حق حبس محدود به در صورت پذیرش این قاعده ثالثاً

؛ یعنی اگر با عدم جریان حق خاص می شود زمان و شرایط
حبس، زوجه دچار ضرر و حرج شد، اجازه استفاده از حق حبس 

 به عبارت. را دارد و در غیر این صورت این اجازه منتفی است
 . 2این دلیل اخص از مدعاست دیگر،

به فرض پذیرش این استدلال، نباید بین قبل از  رابعاً
آمییش و بعد از آمییش فرق بگذاریم. براین اساس هر وقت بعد 

زوج از پرداخت آن  اش را مطالبه نمود واز آمییش، زوجه مهریه
حرج باید بتواند  ، زوجه براساس قاعده نفی ضرر وامتناع ورزید

ن حق حبس و از اقاز حق حبس استفاده نماید؛ در حالی که مواف
( این حق را 51/ 91: 1585)نجفی،  جمله صاحب جواهر

 دانند.مختص قبل آمییش می
 

 دلیل پنجمنقد  -
 زیرا ؛دلیل شرط ضمنی عرفی نیی ناتمام است

عادات قبایل مختلف  شرایط زمانی، مکانی و فرهنگ و اولاً
یعنی برای لحاظ این  ؛باشنددر شرط ضمنی عرفی دخیل می

توان برای شرط نیاز است این امور مد نظر قرار گیرد و نمی
، رسوم خاص ، افراد مختلف با آداب وهاها، مکانتمامی زمان

ثابت را شرط ضمنی عرفی دانست؛ بلکه ممکن است  یک امر
سری افراد در یک منطقه، شرط ضمنی عرفی امری برای یک
ای دیگر چنین نباشد. منطقهولی برای مردم  ،محسوب شود
توان یک امر متغیر را مبنای یک قانون فقهی در بنابراین نمی
 ها قرار داد.ها و مکانتمام زمان
بر فرض پذیرش این دلیل، اگرچه ممکن است در  ثانیاً

عرف زمان حاضر، این شرط در عقود معاوضی مثل بی  پذیرفته 
ریه و تمکین، در ولی با توجه به رد معاوضی بودن مه ،باشد

 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

مختص شرایط ضرر  ت، ولی دلیلمدعا اثبات حق حبس به طور کلی اس.  2
 .استو حرج 
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رو دلیل ایشان اخص از . از ایناستنکاح ، کمتر قابل ادّعا 
که اخذ مهریه قبل از  زیرا مدعا چنین بود ؛مدعایشان بوده

که در میان تمام مردم  -باشد ، شرط ضمنی عرفی میآمییش
و حداقل این  -ها بین مردم رواج داشته استودر تمام زمان

؛ زیرا به ندرت زنی مهریه نا نیستدلیل در زمان ما قابل اعت
 دارد.خود را قبل از آمییش دریافت می

 

 گیرینتیجهبحث و 
های اثبات ادعا، تاش در جهت عدم اثبات ادعای یکی از راه

رقیب و مناقشه نمودن در آن است که رویکرد  پهوهش حاضر 
در بازبینی و نقد دلایل قائلین به حق حبس در عقد نکاح است 

آن چنین است که به دلیل مخدوش بودن تمامی  و ماحصل
باشد که موافق حق حبس به طور مطلق می –دیدگاه اولّ  ۀادلّ
رغم پذیرش آن توسط بسیاری از فقها و حقوقدانان و به –

 . یستتصریح به آن در قانون مدنی، قابل دفاع ن
ل به تفصیل بین حالت اعسار و دیدگاه سوّم نیی که قائ

دیدگاه اولّ، ۀ ایشان با ادلّۀ ، به علّت اشتراک ادلّایسار زوج بود
در اثبات حق حبس در صورت ایسار زوج، محکوم به سرنوشت 
دیدگاه اولّ خواهد بود و در صورت اعسار زوج نیی مدعی حق 

نظریه  حبس نیست. در نتیجه با رد دلایل دیدگاه اول و سوم،
معارض  طور مطلق یعنی دیدگاه دوّم باه مخالف حق حبس ب

رو لازم است قوانین مربوطه در این زمینه و از اینو مقبول بوده 
 مورد بازبینی و اصاح واق  شوند.

 
 مناب 

 .قرآن کریم، )ترجمه فولادوند(
 .قانون مدنی
 .(.ق . ه 1521) ، محمد بن منصور بن احمدحلی ابن ادریس

در یک  ه.أجوبۀ مسائل و رسائل فی مختلف فنون المعرف
 .اولچاپ  .دلیل ماقم:  .جلد

 . ه 1585احمد بن فارس بن زکریا ) ن،الحسی واب ابن فارس،
انتشارات دفتر تبلیغات  :قم .جلد 5 ه.معجم مقائیس اللغ .(.ق

 . چاپ اول. اسامى حوزه علمیه قم
  ق.ه 1515الدین، محمد بن مکرم )ابن منظور، ابو الفضل، جمال

و  هدار الفکر للطباع :بیروت .جلد 16 .لسان العرب .(.ق
 .سوم اپچ .دار صادر -النشر و التوزی  

در  .کتاب النکاح )للأراکی( .(.ق . ه 1511) علىاراکى، محمد
 .اول اپچ. نور نگارقم:  .جلدیک 

انتشارات تهران:  .جلد 5 .حقوق مدنى تا(.)بی مامى، سیدحسنا

 ه. اسامی

 .(.ق . ه 1516 ) امین محمد بن مرتضى دزفولى، انصاری شی 
 کنگرهقم:  جلد. یک در .(الأنصاری للشی ) النکاح کتاب
 .. چاپ اولانصارى اعظم شی  بیرگداشت جهانى

و البی  و  کتاب المکاسب .(1910)قققققققققققققققققق 
 اعظم شی  بیرگداشت جهانى کنگره. قم: 5لد ج .الخیارات
 چاپ اول.. انصارى
تهران:  .احکام آن اهیت وم تاریخچهمهر . (1951آراد، علی )

  .اول اپچ .چاپ مصطفوی تهران

قواعد  .(.ق  .ه1581) محمد بن حسن موسوىبجنوردى، سید
 سوم.. چاپ مؤسسه عروجتهران:  .جلد 2 .فقهیه

 .(.ق . ه 1586) بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم
قم:  .جلد 26 ه.الطاهر ترهفی أحکام الع هالحدائق الناضر

انتشارات اسامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه دفتر 
 .اول . چاپعلمیه قم

تاج  -الصحاح  .(.ق ق.ه 1518) جوهرى، اسماعیل بن حماد
. دار العلم للمایینبیروت:  .جلد 5 .هو صحاح العربی هاللغ

 اول.چاپ 

 98ه. وسائل الشیع .(.ق . ه 1581) عاملى، محمد بن حسنحرّ
 . اول . چاپالبیت علیهم الساممؤسسه آل قم:  .جلد

 .العناوین .(1510-1511)بن علی   عبدالفتاح، مراغی حسینی 
دفتر انتشارات اسامی وابسته به حوزه علمیه  . قم:2لد ج
 اول. . چاپقم

شمس العلقوم و دواء   .(.ق ق.ه 1528) حمیرى، نشوان بن سعید
. المعاصردار الفکر بیروت:  .جلد 12 .کام العرب من الکلوم

  اول. چاپ
جام  المدارک  .(.ق . ه 1586) خوانسارى، سید احمد بن یوسف

. مؤسسه اسماعیلیانقم:  .جلد 1 .فی شرح مختصر الناف 
 .دوم چاپ

مفردات  .( .. ققه 1512) راغب اصفهانى، حسین بن محمد
 ه. دار الشامی. بیروت: جلدی 1 .ألفاظ القرآن

 مهذّب الأحکام .(.ق . ه 1519ی )الأعلسبیوارى، سید عبد
دفتر حضرت  -مؤسسه المنار قم:  .جلد 98 .)للسبیواری(

  .چهارم . چاپاللهتآی

تعیین خسارت در قراردادها و  ش(.1906) قاسم شعبانی،
 تعهدات: تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران،
آمریکا و انگلیس درخصوص تعیین قراردادی خسارت 

 اول.. چاپ اطاعاتتهران: . تخلف از اجرای تعهد
قم:  .جلد 6 .حقوق مدنى .(.ق . ه 1510) اللهطاهرى، حبیب
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دفتر انتشارات اسامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه 
 .دوم. چاپ علمیه قم

 .ترجمه تفسیر المییان .(..شقه 1915) طباطبایى، محمدحسین
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات . قم: جلد 28

 . چاپ پنجم.اسامى
 .مجم  البحرین .(.ش ق.ه 1916طریحى، فخرالدین بن محمد )

 سوم.. چاپ مرتضوىتهران:  .جلد 5
تهذیب  .(.ق . ه 1581) جعفر، محمد بن حسنطوسى، ابو
ه. چاپ دار الکتب الإسامیتهران:  .جلد 18 .الأحکام
 .چهارم

 0 .هالإمامیالمبسوط فی فقه  .(.ق . ه 1901) قققققققققققققققق 
ه لإحیاء الآثار الجعفریه. چاپ المرتضوی هالمکتبتهران:  .جلد
  .سوم

اطیب البیان فی تفسیر  .(..شقه 1951) طیب، عبدالحسین
 . چاپ دوم. اسامتهران:  .جلد15 .القرآن

 هاللمع .(.ق . ه 1518) (شهید اول)عاملى، محمد بن مکى 
دار التراث بیروت:  .در یک جلد ه.فی فقه الإمامی هالدمشقی

  .اوله. چاپ الدار الإسامی -

مسالک  .(.ق . ه 1519) (شهید ثانى)الدین بن على عاملى، زین
 همؤسسقم:  .جلد 16 .الأفهام إلى تنقیح شرائ  الإسام

 .اوله. چاپ المعارف الإسامی

فى شرح  هالبهی هالروض .(.ق ق.ه1910)  ققققققققققققققققق
چاپ افست قم ) چاپ محمد کانترنجف:  .هالدمشقی هاللمع

1518.)  
  .(.ق ق.ه 1511) حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدىعامه 

تهران:  .در یک جلد .تبصرۀ المتعلمین فی أحکام الدین
مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد 

 .اول. چاپ اسامى
کشف  .(.ق . ه 1515)محمد بن حسن ی اصفهانی، فاضل هند

دفتر قم:  .جلد 11 .اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام
انتشارات اسامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه 

 .اول. چاپ قم
 .جلد 0 .کتاب العین .(.ق . ه 1518) فراهیدى، خلیل بن احمد

 .دوم. چاپ نشر هجرتقم: 

المصباح المنیر فی غریب تا(. )بی فیومى، احمد بن محمد مقرى
منشورات دار قم:  .در یک جلد .الشرح الکبیر للرافعی

 .اول. چاپ الرضی

تهران:  .جلد 18 .تفسیر نور .(.ش.قه 1900) قرائتى، محسن
  اول.. چاپ هایى از قرآننگى درسهمرکی فر

شرکت : تهران .)خانواده( حقوق مدنی .(1906) ، ناصرکاتوزیان 
 . چاپ هفتم.سهامی انتشارات

الرسائل  .(.ق . ه 1519) الدین، جعفر بن حسننجم حلّى،محقق 
انتشارات کتابخانه قم:  .در یک جلد .)للمحقق الحلّی( التس 

 .اول. چاپ الله مرعشى نجفىتآی

بررسى فقهى  .(.ق ق.ه1901مصطفى )ییدى، سید محقق داماد
: قم .در یک جلد .نکاح و انحال آن -حقوق خانواده 

  .اول اپچن. ایرا

جام  المقاصد  .(.ق ق.ه 1515) بن حسین علیمحقق کرکی، 
سسه آل البیت علیهم ؤمقم:  .19لد ج .فی شرح القواعد

 دوم.. چاپ السام
 9 .)مجموعه آثار( فقه و حقوقتا(. )بی مطهرى، شهید مرتضى

 .اول. چاپ ایران :قم. جلد
و  همجم  الفائد .(.ق . ه 1589) اردبیلى، احمد بن محمدمقدس 

دفتر قم:  .جلد 15 .البرهان فی شرح إرشاد الأذهان
انتشارات اسامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه 

 .اول. چاپ قم
 5 .)مکارم( کتاب النکاح .(.ق . ه 1525) مکارم شیرازى، ناصر

انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه قم:  .جلد
 .اول. چاپ السام

 .جلد 20 .تفسیر نمونه .(..شقه 1911ققققققققققققققققق )
 ه. چاپ دهم. دار الکتب الإسامیتهران: 

قم:  جلد. 2 .هالوسیل تحریر(. تابی) اللّهسیدروح خمینى، موسوی
  .اول. چاپ دارالعلم مطبوعات مؤسسه
 هنهای .(.ق . ه 1511) عاملى، محمد بن على موسوىموسوی 

دفتر قم:  .جلد 2 .المرام فی شرح مختصر شرائ  الإسام
انتشارات اسامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه 

 .اول. چاپ قم

جواهر الکام فی شرح شرائ   .(1585)حسن محمد، نجفى
. چاپ دار إحیاء التراث العربی. بیروت: جلد 59 .الإسام
 هفتم.

مستدرک الوسائل و  .(.ق1580نورى، حسین بن محمد تقى )
 .اول اپچ .قم. مستنبط المسائل

الدین، سید محمد مرتضى حسینى محب ؛زبیدى، حنفى واسطى
 .جلد 28 .تاج العروس من جواهر القاموس .(.ق . ه 1515)

 .اول. چاپ و النشر و التوزی  هدار الفکر للطباعبیروت: 

قم.  .5لد ج .المکاسب(. 1910) بن محمدامین انصاری مرتضی
 .259 ص


